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جمهـوری  سـخنِ  »همـه ی 
دنیـای  کـه  ایـران  اسـامی 
اسـتکبار را نگـران و خشـمگین 
ایـن  بـه  دعـوت  اسـت،  کـرده 
در  مقاومـت  اسـت:  مقاومـت 
برابـر دخالـت و شـرارت آمریکا  
بـه  و  متجـاوز  قدرتهـای  دیگـر 
سررشـته ی  گرفتـنِ  دسـت 
بـا  اسـام  دنیـای  آینـده ی 
اسـامی«   معـارف  بـر  تکیـه 

1400.08.24

اتفاقـات اخیر نشـان داد عزت 
ملـت مـا هنوز هـم با واسـطه ای 
انـدک بـه همـان عـزت،  قـدرت 
حسـینی  حماسـه        ی  افتخـار  و 
می رسـد؛  انقـاب  ابتـدای  و 
همـان اقتـداری که ذیـل مبانی 
امامیـن  هدایـت  و  اسـامی 
اسـت.  شـده  حاصـل  انقـاب 
سـتیز نفتکش هـا کـه اخیـراً رخ 
افـول  از  جامـع  نمونـه ای  داد 
قـدرت پوشـالی شـیطان بـزرگ 
و رسـایی صـدای عـزت انقـاب 

اسـت. 

را  آبان مــاه  ســیزدهم   
همگــی بــا نــام دانش آمــوزان 
می شناســیم؛  دانشــجویان  و 
هم رســی  هــم  بــا  دو  ایــن  و 
ــه ی  ــن نقط ــد. ای ــی دارن عجیب
مبانــی  سراســر  همرســی 
ــق،  ــی عش ــاب یعن ــل انق اصی
نفــی  و  تضــاد  و  حــق  شــورِ 
شــیطان بــزرگ، آمریکاســت. 
ثمــره ی  اســامی،  انقــاب 
و  انبیــا  کــه  حرکتی ســت 
اولیــای الهــی از ابتــدای خلقــت 
کــه  حقّــا  و  کرده انــد  دنبــال 
ملــت مــا هــم به راســتی و آن 
انقــاب  ایــن  کــه حــق  گونــه 
ــوده  ــدار آن ب ــاور و پاس ــت ی اس

اســت.

 ملـت ایـران از دفـاع مقـدس 
همت هـا  از  حـرم ؛  از  دفـاعِ  تـا 
و  حججی هـا  تـا  باکری هـا  و 
خمپاره هـای  از  حاج قاسـم ها، 
موشـک های  تـا  عمل نکـرده 
و  اسـام  بـا  همـواره  نقطـه زن 
مـا  ملـت  اسـت.  بـوده   انقـاب 
مشـکات،  تمـام  علی رغـم 
سـختی ها و ابتائـات، همـواره 
مـال  و  جـان  از  انقـاب  بـرای 

اسـت.  گذشـته  خـود 

ایـن  و  ایثارهـا  کنـار  در 
انفاق هایبی بدیل،دشمنی ها 

همـواره بـوده اسـت، از ازل هم 
انقـاب  بـوده اسـت. دشـمنان 
به هیـچ عنـوان از تکاپـو دسـت 
بـر نداشـته و مدام بـرای اهداف 
و  بوده انـد.  تـاش  در  خـود 
همچنـان هم هسـتند. نمونه ی 
نزدیکـش هـم فتنـه و ماجـرای 
اسـت  نخجـوان  و  قره بـاغ 
شـده  بررسـی  تفصیـل  بـه  کـه 
ملـت،  کـه  بدانیـم  بایـد  اسـت. 
زمانـی می توانـد در مقابـل ایـن 
مقاومـت  تاش هـا  و  هجمه هـا 
آشـنای  به خوبـی  کـه  کنـد 
و  باشـد  تقابـل  ایـن  تاریـخ  بـه 
سـایه ی  در  جـز  آشـنایی  ایـن 
و  ائمـه  سـیره ی  مطالعـه ی 
بـه  گوش فـرادادن  و  پیـروی 

نیسـت. میسـر  امـت  رهبـر 

می تواننـد  زمانـی  مـردم   
از  کـه  کننـد  عمـل  درسـت 
و  بگیرنـد  درس  گذشـته 
حـرفِ  شـنوای  گوششـان 
چـرا  باشـد.  جامعـه  امـام  حـق 
زندگـی  سلسـله ی  تاریـخ  کـه 

اسـتعدادها،  کـه  افرادی سـت 
محدودیت هایـی  و  دغدغه هـا 
تبعـاً  و  داشـته اند.  مـا  مشـابه 
و  روش هـا  دلایـل،  همیـن  بـه  
هـم  باطـل  و  شـیطان  عملکـرد 
تنهـا  و  بـود  کـه  اسـت  همـان 
قالبـی نـو  بـر تـن کـرده اسـت.

 بـا شـناخت و آگاهـی از ایـن 
به خوبـی  می تـوان  گذشـته 
شـد.  داسـتان  ایـن  آشـنای 
بـرای  تاریـخ  از  مهمـی  بخـش 
حماسـه   همیـن  ایـران  ملـت 
 13 کـه  حماسه هایی سـت  و 
اسـت.  ادامه شـان  آبان مـاه 

ایـران،  ملـت  روزگار،  آن  در 
دانش آمـوزش  و  دانشـجو 
وظیفـه  شـرایط،  به خوبـی 
و  کـرده  درک  را  اولویـت  و 
و  همـراه  و  آن  بـا  متناسـب 
پیـرو رهبـر امـت اقـدام کردنـد. 
نکتـه ی مهم همراهـی و پیروی 

اسـت.  جامعـه  ولـی  از 

 بدون شـک نکته و نخ تسـبیح 
ماجـرا همین اسـت؛ افرادی که 
امـام  بـر  می کننـد  دراز  گـردن 

نهـان  و  آشـکارا  امـام   یـاران  و 
بـا  و  می کشـند  سـنان  و  تیـغ 
ادعـای بسـیار خـود را جلوتـر از 
امـام جامعـه می پندارنـد، بایـد 
خـود  پاهـای  خردشـدن  بـرای 
و  روزگار  سـنگین  فشـار  زیـر 
نتیجـه ی سـنگین اعمـال خـود 

شـوند.  آمـاده 

مخلـص آنکـه در ایـن دنیـای 
پرلعـاب کـه پـروردگار عالمیـان 
تنهـا ربّ آن اسـت باید بدانیم و 
همـواره آگاه باشـیم کـه باطل  و 
سـردمدار آن که همان شـیطان 
بـزرگ اسـت بـا دسـت  بـردن  و 
و  حـق  آنچـه  مقابـل  در  ادعـا 
ادامـه ی ربوبیـت خداوند اسـت 
قـرار گرفته اسـت. در این میان 
 تنهـا افرادی می توانند مناسـب 
رفتـار کنند که از گذشـته ی این 
و  باشـند  داشـته  آگاهـی  تضـاد 
همـواره پیـروی خـود از ولایـت 

را حافـظ باشـند. 
شـبه آبان های  از  کـه  باشـد 
چنیـن  داریـم  کـه  فراوانـی 

کنیـم.   دنبـال  را  درسـی 
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سیاســی  و  نظامــی  قــدرت 
ثروتــی  آن  کنــار  در  دارد؛ 
فراهــم کــرده اســت، امکانــات 
دارد و ایــن غیــر قابــل انــکار 
اســت و برخــی هــم مقهــور 
و  می شــوند  چیز هــا  همیــن 
بــه همیــن دلیــل یــا خودشــان 
را بــه آن هــا می چســبانند و یــا 
حلقه به گــوش  غــام  ناگزیــر 

می شــوند... آن هــا 
امــا چــه رخ می دهــد کــه   
جوانــان و دانشــجویان ایرانــی 
حکومــت  و  کــرده  انقــاب 
دســت نشــانده نظــام ســلطه را 
ــه  ــد ک ــد و بع ــرنگون می کنن س
ــان را در  ــا فتنه انگیزی ش آن ه
ایــن کشــور ادامــه می دهنــد 
بــاز هــم از چیــزی نمی ترســند 
آنهــارا  جاســوس خانه        ی  و 
ــخیر  ــره تس ــدون ذره ای دله ب
ــت  ــن اس ــخ ای ــد؟ پاس می کنن
کــه وقتــی بــه حقایــق عالــم 
آثــار  از  یکــی  کنیــم  توجــه 
بــا  همــراه  بی هراســی  آن 
میــدان  در  قلــب  اطمینــان 
مبــارزه علیــه نظام اســتکباری 
اســت.  اِن یَنصُرکُــم ا..للهُ فَــا 

ــم. ــبَ لکَُ غالِ
بیــداری  همــان  ایــن  و 
ــا  ــت ه ــه مل ــت ک ــامی اس اس
ــن  ــر ای ــزد؛ در غی را برمی انگی
چــون  و  نمی شــود.  صــورت 
دشــمن ایــن را فهمیــده اســت 
تهاجــم  و  اعتقــادی  جنــگ 
علیــه  را  عظیمــی  فرهنگــی 
گرفتــه  پیــش  در  ملت هــا 
ــا را از درون  ــت م ــا مل ــت ت اس

تهــی کنــد. 

از  تعــدادی   ۱۳۵۸ آبــان   13
پیــرو  مســلمان  دانشــجویان 
ــه ی  ــخیر لان ــا تس ــام ب ــط ام خ
ــران،  ــکا در ته ــی آمری جاسوس
تعریف عملــی استکبارســتیزی 
ــان  ــان نش ــای جه ــه ملت ه را ب
از  استکبارســتیزی  دادنــد. 
ارکان انقــاب و نظــام اســامی 
اســت کــه همیشــه مــورد توجــه 
پیامبــران، ائمــه و بــه طــور کلی 

ــت. ــوده اس ــق ب ــان ح جری
ســتیزی  اســتکبار  واژه ی 
را  مهــم  مفاهیمــی  خــود  در 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــای داده اس ج
دریافــت،  تامــل  اندکــی  بــا 
هــر کــس یــا هــر چیــزی کــه 
ــلطه  ــری و س ــر و برت ــال کب دنب
ــته ی  ــد در دس ــری باش ــر دیگ ب
جــای  عالــم  مســتکبران 

 . د می گیــر

و  ثــروت  قــدرت،  از  یعنــی 
دارد در جهــت  کــه  امکاناتــی 
کار  در  دخالــت  و  تســلط 
ــری  ــت دیگ ــروه و مل ــان، گ انس
ایــن  می کنــد؛  اســتفاده 
ــت  ــی اس ــدی بدیه ــئله تاح مس
ــخصی  ــی ش ــی در زندگ ــه حت ک
هــم مشــهود و مشــخص اســت. 
ــوم  ــار عم ــراد و رفت ــورد اف برخ
بــا ایــن گونــه افــراد هــم نیــازی 
بــه توضیــح نــدارد و همگــی بــر 

آگاهیــم.  آن 
عمــوم  بحــث  وقتــی  امــا 
انســان ها و ملت هــا می شــود، 
ماجــرا  در  پیچیدگی هایــی 
اوقــات  گاهــی  می دهــد.  رخ 
ــلط  ــدرت تس ــت، ق ــک حکوم ی
از  امــا  نــدارد  را  دیگــران  بــر 

آنجایــی کــه ایــن روحیــه را دارد 
روحیــه ی  ایــن  می خواهــد  و 
کنــد  ســیراب  را  حقیرانــه اش 
ــتفاده  ــری اس ــای دیگ از ابزاره
تــاش  تمــام  مثــاً  می کنــد؛ 
و  بــرده  کار  بــه  را  خــودش 
آبــاد  را  مکانــی  می خواهــد 
کنــد و از آن طریــق بــر دیگــران 
منــت گذاشــته و دیگــر ملت هــا 
و  کنــد  خــود  بــه  وابســته  را 
بــر  بتوانــد  صــورت  بدیــن 
دیگــران ســلطنت نمایــد. ایــن 
همــان معنــای اســتعمار اســت. 
ــای  ــم مصداق ه ــت کنی ــر دق اگ
ایــن روحیــه را از گذشــته تــا بــه 
امــروز، از نظــام ســرنگون شــده 
ــول  ــه اف ــام رو ب ــا نظ ــی ت فرعون
می کنیــم...  مشــاهده  غــرب 
و شکســت و افــول سرنوشــت 
نظام هــای  همــه ی  حتمــی 

طاغوتــی اســت.

بــا  مقابلــه  خصــوص  در 
ــتیز،  ــان س ــی هم ــتکبار یعن اس
حــالا  ببینیــم  ابتــدا  در  بایــد 
ــه  ــرا هم ــت چ ــه اس ــه اینگون ک
نمی کننــد؟  قیــام  ملت هــا 
ــان،  ــت حقش ــن اس ــه ای ــر ن مگ
خانواده شــان،  مملکتشــان، 
و  دنیایشــان  نوامیسشــان، 
وجودیشــان  حقیقــت  تمــام 
اســت؟ مگــر  تــاراج  در حــال 
انســان  کــه  اســت  ایــن  نــه 
ذاتــاً از پذیرفتــن ظلــم بیــزار 
ــام  ــه قی ــرا هم ــس چ ــت؟! پ اس

؟ نمی کننــد

بگذاریــد بــرای پاســخ از اینجا 
شــروع کنیــم کــه  نظــام ســلطه 

امــا تــا زمانــی کــه ایــن ملــت تقــوا و صبر 
ــد  ــوی کن ــود را ق ــی خ ــد مبان ــه کن پیش
و در راه نیــل بــه آرمان هــا ایســتادگی 
نمایــد قطعــا پیــروز اســت؛ بــرای خــاف 
ایــن مســیر و آنچــه بیــان شــد نمی تــوان 
همچیــن چیــزی را متصــور بــود. بَلَــی  
قُــوا وَیَأْتُوکُــمْ مِــنْ فَوْرِهِــمْ  إِنْ تَصْبِــرُوا وَتَتَّ
ــنَ  ــةِ آلاَفٍ مِ ــمْ بِخَمْسَ ــمْ رَبُّکُ ــذَا یُمْدِدْکُ هَ

مِینَ  ــوِّ ــةِ مُسَ الْمَلَائِکَ
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امیررضا غلامی

ستیزبازشتیهاستیزبازشتیها
مروری بر سیر تاریخی وقایع مروری بر سیر تاریخی وقایع 1313 آبان، از دانش آموزان تا دانشجویان آبان، از دانش آموزان تا دانشجویان

به همه ی  آبان  »روز سیزدهم 
که  آموخت  جهان  مستضعفان 
و  کنند  قیام  مستکبران  ضد  بر 
حقوق از دست رفته خویش را 
استعمار  و  استکبار  چنگال  از 

بیرون کشند«
سه  یادآور  آبان ماه   13  
ایران  تاریخ  در  مهم  واقعه ی 
مختلف  دوره  سه  در  که  است 
همین  دلیل  به  است،  داده  رخ 
آموز  دانش  روز  که  است  وقایع 
خوانده  استکبار  با  مبارزه  و 
واقعه ی  سه  این  می شود. 
امام  تبعید  ترتیب  به  تاریخی 
روز  در  ترکیه  به  خمینی)ره( 
قیام    ،  1343 سال  آبان   13
انقابی  و  متعهد  آموزان  دانش 
ضد رژیم شاه در سال 13۵7 و 
همچنین تسخیر لانه جاسوسی 
آمریکا در سال 13۵8 به دست 
مبارزه  هستند.  دانشجویان 
به  دانش آموز  روز  و  استکبار  با 
به یادماندنی  روز  یک  عنوان 
ثبت  به  ایران  معاصر  تاریخ  در 

رسیده است.

در  آگاه  دانش آموزان  همین 
همواره  استکبار،  با  مبارزه 
نشدنی  فراموش  و  فعّال  نقشی 
عزیزان  این  می کردند.  ایفا  را 
با  که  بودند  دانش دوست 
مشت های  و  کوبنده  شعارهای 
حکومت  پایه های  گره کرده، 
کرده   سست  را  پهلوی  مزدور 
زمام داران  اندام  بر  لرزه  و 
چه  انداختند.  کفر  کاخ های 
از  هم  ما  امثال  است  خوب 
در  و  گرفته  الگو  عزیزان  این 

اسام  اهداف  به  رسیدن  راه 
و  جان  بخشش  در  انقاب،  و 
مال بخیل نباشیم. این جوانان 
شجاع بودند که با قیام خویش، 
که  آموختند  مستضعفان  به 
حقوق  دست آوردن  به  برای 
با  باید  خود،  رفته  دست  از 

ستم گران مبارزه کرد.
در خصوص وقایع سال 13۵7 
الگوگیری  بدانیم  بیشتر  هر چه 
بود.  خواهد  راحت تر  برایمان 
روز  با  است  مصادف  آبان   13
نامگذاری  علت  و  دانش آموز 
دانش آموزان  که  است  این  آن 
به  اعتراض  نشانه  به  تهرانی 
حکومت پهلوی در روز13 آبان 
دانشگاه  محوطه  در   13۵7
که  بودند  کرده  تجمع  تهران 
توسط  آن ها  از  بسیاری  تعداد 
و  خاک  به  پهلوی  رژیم  عمال 
همین  در  شدند.  کشیده  خون 
راستا  دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ 
جمعی از دانش آموزان مدارس 
اعام  بیانیه ای  طی  پایتخت 
دانش آموزان  ما  که  کردند 
آبان  ایرانی روز شنبه سیزدهم 
دانش  روز  عنوان  به  را   ۱۳۵۷
آموز اعام نموده و قصد داریم 
هر ساله با یاد شهیدان جنبش 
بر  روز  این  در  دانش آموزی 
خود  یک پارچگی  و  وحدت 
بیفزاییم. در نتیجه روز ۱۳ آبان 
برای گرامی داشت کشته شدگان 
اسامی  جمهوری  تقویم  در 
دانش آموز  روز  عنوان  به  ایران 

نامگذاری شد.

وقایع 13 آبان سال 13۵7:
اسامی  انقاب  که  حالی  در 
رهبری  به  ایران  مردم 
روزهای  به  خمینی  امام 
می شد  نزدیک  سرنوشت سازی 
در  سعی  مردم،  اقشار  همه ی 

و  خود  تاریخی  نقش  ایفای 
عمل به تکلیف الهی داشتند.

آموزان  دانش  میان  این  در 
همواره  استکبار،  با  مبارزه  در 
فراموش نشدنی  و  فعّال  نقشی 
آبان   13 روز  صبح  در  داشتند. 
مدارس  دانش آموزان   ،13۵7
سمت  به  و  کرده  تعطیل  را 
کردند  حرکت  تهران  دانشگاه 
به  را  خود  اعتراض  صدای  تا 
این  برسانند.  همگان  گوش 
جوانان پر شور، داخل دانشگاه 
دانشجویان  همراه  به  و  شدند 
مردم  از  دیگری  گروه های  و 
کردند.  اجتماع  دانشگاه  در 

مأموران  صبح،  یازده  ساعت 
شریف امامی،   جعفر  دولت 
ابتدا چند گاز اشک آور در میان 
ولی  کردند؛  پرتاب  جمعیت 
که  حالی  در  تظاهرکنندگان 
می کشیدند،  نفس  سختی  به 
با   و  کرده  رساتر  را  خود  صدای 
فریاد رسای خود، لرزه بر اندام 
افکندند.  شاه  مسلح  مأموران 
آغاز  تیراندازی  هنگام  این  در 
نوجوانان  و  جوانان  و  شد 
بی گناه، در خون خود غلتیدند. 
و  شهید  تن   ۵۶ روز،  این  در 

صدها نفر مجروح شدند. 
آبان،  سیزده  اللّه  یوم 
و  ایثارها  حماسه ها،  یادآور 
دانش آموزان  فداکاری های 

عزیزمان است.
سبب  بدین  باشکوه  روز  این 
تا  شد،  نامیده  آموز  دانش  روز 
انقاب  دلیر  فرزندان  خاطره 
و  بماند  جاودان  همیشه  برای 
برای  فراموش ناشدنی  درسی 
سراسر  در  دانش آموزان  تمام 
ابرقدرت های  با  که  باشد  گیتی 
بی امان  مبارزه  به  چپاول گر 
زندگی  بر  را  عزّت  و  بپردازند 
دهند.  ترجیح  ذلت بار 
همه  به  آبان  سیزدهم  روز 
که  آموخت  جهان  مستضعفان 
و  کنند  قیام  مستکبران  ضد  بر 
حقوق از دست رفته خویش را 
استعمار  و  استکبار  چنگال  از 

بیرون کشند.
مهم ترین  از  شک  بدون 
به  آبان  سیزدهم  روز  پیام های 
تنها  که  است  این  مسلمانان 
و  جهانیان  پروردگار  برابر  در 
مکتب توحید به نماز بایستند و 
فقط در پیش گاه خدا به کرنش 
برابر  در  هیچ وقت  و  بنشینند 
سر  ابرقدرتها  زورگویی  و  ظلم 

فرود نیاورند. 
واضح  چند  هر  بین  این  در 
این  به  اشاره  خب  ولی  است 
و  اعمال  این  تمام  که  مطلب 
با  مبارزه  راستای  در  اتفاقات 
باطل  جبهه ی  و  بزرگ  شیطان 
لطف  از  خالی  است؛  بوده 
سال  در  حرکات  این  نیست.  
دانشجویان  حماسه ی  و   1358
جاسوسی  لانه ی  تسخیر  در 
از  رسید.  خاصی  تبلور  به 
بر  عاوه  که  روست  همین 
با  مبارزه  روز  دانش آموز،  روز 

استکبار هم نامیده می شود.

شـک “ شـک بـدون  بـدون    
مهم تریـن  مهم تریـن از  از 
پیام های روز سـیزدهم پیام های روز سـیزدهم 
آبان به مسلمانان این آبان به مسلمانان این 
اسـت کـه تنهـا در برابر اسـت کـه تنهـا در برابر 
و  جهانیـان  و پـروردگار  جهانیـان  پـروردگار 
مکتـب توحیـد بـه نماز مکتـب توحیـد بـه نماز 

یسـتند یسـتندبا با

امیررضا غلامی
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ی با رشته های دانشگاه
شنای

آ

محسن پاک آیین

پیاماقتداروعقلانیتپیاماقتداروعقلانیت
یادداشت دکتر پاک آیین، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان یادداشت دکتر پاک آیین، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان 

 حضـرت آیـت  ا    لله خامنـه ای 
روز یازدهـم مهرمـاه در ارتبـاط 
مشـترک  مراسـم  بـا  تصویـری 
دانشـجویان  دانش آموختگـی 
دانشـگاه های افسـری نیروهای 
افسـری  دانشـگاه  در  مسـلح 
علیه السـام،  حسـین  امـام 
بـا  ارتبـاط  در  را  مهمـی  نـکات 
کشـورهای  در  جـاری  حـوادث 
همسـایه ی شـمال  غربـی ایران 
بیـان کردنـد. برای پی بـردن به 
اهمیـت بیانـات اخیـر فرمانـده 
مشـترک  مراسـم  در  قـوا  کل 
دانشـجویان  دانش آموختگـی 
دانشـگاه های افسـری نیروهای 
مسـلح و دلایـل انجـام رزمایش 
بایـد  ابتـدا  خیبـر،  فاتحـان 
تحـولات  بـر  مختصـر  مـروری 
حـوزه ی  در  اخیـر  یک سـال 

باشـیم.  داشـته  قفقـاز 

 44 از  پـس  گذشـته  سـال 
جمهـوری  بیـن  جنـگ  روز 
در  ارمنسـتان  و  آذربایجـان 
روسـیه(  وسـاطت  )بـا  قره بـاغ، 
کشـور  دو  ایـن  بیـن  توافقـی 
منعقد شـد کـه در نتیجه ی آن، 
هفت شـهر متعلق بـه جمهوری 
اشـغال  در  کـه  آذربایجـان 
ارمنسـتان بـود، آزاد و قرار شـد 
قره بـاغ  مسـئله ی حاکمیـت در 
خانکنـدی  شـهر  مرکزیـت  بـه 
نیـز متعاقبـاً از طریـق مذاکـره و 
در چهارچوب مقـررات حقوقی 

شـود. حل وفصـل 

همیـن  نهـم  بنـد  طبـق 
قصـد  آذربایجـان  توافق نامـه، 

ایـران  اسـامی  جمهـوری 
اصولـی  موضعـی  بـا  همـواره 
کشـورهای  ارضـی  تمامیـت  از 
بـا  و  حمایت کـرده  همسـایه 
جغرافیایـی  مرزهـای  تغییـر 
بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط  کـه 
دارد،  کشـورها  ملـی  حاکمیـت 
ایـران  اسـت.  بـوده  مخالـف 
معتقـد اسـت کـه هرگونـه تغییر 
منجـر  بین المللـی  مرزهـای  در 
مناقشـه های  شـکل گیری  بـه 
و  کشـورها  بیـن  جدیـد 
نامشـروع  حضـور  زمینه سـاز 
فرامنطقـه ای  بیگانـه،  عناصـر 
در  تروریسـتی  گروه هـای  و 

می شـود.  منطقـه 

گذشـته  سـال  انقـاب  رهبـر 
درگیری هـای  دربـاره ی 
آذربایجـان و ارمنسـتان متذکـر 
شـدند که »دو طـرف به مرزهای 
تعـدّی  کشـورها  بین المللـیِ 
مرزهـای  و  نکننـد  تجـاوز  و 
محفـوظ  بایسـتی  بین المللـی 
هـم  تروریسـت ها  و  باشـد 
مرزهـای  نزدیکـی  در  بایسـتی 

نشـوند.«   مسـتقر  مـا 

انقـاب  رهبـر  همچنیـن 
مشـترک  مراسـم  در 
دانشـجویان  دانش آموختگـی 
دانشـگاه های افسـری نیروهای 
مسـتقیم  ارتبـاط  بـه  مسـلح، 
نقـش امنیـت در پیشـرفت های 
اشـاره  کشـورها  اقتصـادی 
کردنـد و »امنیت« را زیرسـاخت 
فعالیت هـای  همـه ی  اساسـی 
و  سـامت  علمـی،  اقتصـادی، 
بهداشـت، سیاسـی و خدماتـی 

دانسـتند. کشـور  یـک  در 

احـداث  دیگـر،  طرفـی  از 
چنیـن دالانی، مسـیر ترانزیتی 
برخـی از کشـورهای ذی نفـع از 
مناقشـات قره بـاغ را بـدون نیاز 
بـه عبـور از مرزهـای سـرزمینی 
ایـران مسـتقیماً  یـا  ارمنسـتان 
بـه عمـق آذربایجـان، سـواحل 
خـزر و پـس از آن به کشـورهای 

آسـیای میانـه خواهـد گشـود.

 اقدامـی کـه به دنبـال آن مـرز 
ارمنسـتان  بـا  ایـران  زمینـی 
مهـم  مسـیر  از  ایـران  و  حـذف 
در  بین المللـی  حمل ونقـل 
گذاشـته  کنـار  غـرب  شـمال  

. د می شـو

از  یکـی  تفصیـل  ایـن  بـا   
رزمایـش  برگـزاری  هدف هـای 
مرزهـای  در  خیبـر  فاتحـان 
شـمال  غربـی، ارسـالی پیغامی 
عقانـی  موضـع  از  و  صریـح 
و  منطقـه ای  ماجراجویـان  بـه 
سـعی  کـه  بـود  فرامنطقـه ای 
نقـش  کمرنگ کـردن  در 
ژئوپولیتیک جمهوری اسـامی 

داشـتند. ایـران 

احـداث کریـدوری بـرای اتصال 
کشـورش  خـاک  بـه  نخجـوان 
»دالان  سـاخت  داشـت.  را 
به معنـای  آشـکارا  زنـگِ زور« 
در  ژئوپولیتیـک  تغییـر  ایجـاد 
ایـران  غربـی  شـمال   مرزهـای 

بـود.

مناقشـه ی  طولانی شـدن   
اصـرار  همچنیـن  و  قره بـاغ 
جمهـوری آذربایجـان و برخـی 
بـرای  ذی نفـع  کشـورهای 
کـه  ترانزیتـی  راه  ایـن  احـداث 
مشـترک  مرزهـای  از  عبـور  بـا 
بـه  را  باکـو  ارمنسـتان  و  ایـران 
می کـرد،  متصـل  نخجـوان 
بـرای  پنهـان  نقشـه ای  از 
ایـن دو کشـور  تغییـر مرزهـای 
مبنـای  بـر  برداشـت.  پـرده 
قـرار  آتش بـس،  توافق نامـه ی 
بـود نیروهـای باکـو و ایـروان از 
ادامه ی پیشـروی ها خـودداری 
کننـد؛ امّـا در ماه های گذشـته، 
مـورد  مناطـق  در  آذربایجـان 
و  پیشـروی  بـه  اقـدام  مناقشـه 

کـرد.  توافق نامـه  نقـض 

در ادامـه ی همیـن اختافـات 
امسـال،  شـهریور  اوایـل 
بخشـی  آذربایجـان  نیروهـای 
بـه  جنـوب  جـاده ای  مسـیر  از 
مسـدود  را  ارمنسـتان  شـمال 
کردنـد؛ اتفاقی کـه کامیون های 
ایـران  از  کـه  را  کالایـی  حمـل 
بودنـد،  شـده  ارمنسـتان  وارد 
متوقف و مسـیر زمینـی تجارت 
مختـل  را  کشـور  دو  بیـن  کالا 

کـرد.
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پویا اکبری

و  معــروف  بــه  امــر  بــاب  در 
داســتان ها  منکــر  از  نهــی 
هــم  بعضــاً  و  گفته انــد 
امــروز  ســروده اند؛  مثنوی هــا 
روز  بــه  منتهــی  دوران  در  و 
عمــاً  کــه  ســتیزی  اســتکباز 
در  معــروف  بــه  امــر  تبلــور 
ایــن  از  اندکــی  زندگیســت 
ــم  ــخن خواهی ــی س ــب اله واج

. گفــت
ــا جملــه ای از  بحــث خــود را ب
عامــه جــوادی آملــی شــروع 
امــر  راه  بهتریــن  می کنیــم: 
فعلــی  معــروف  معــروف،  بــه 
رفتــار  یعنــی  اســت  و عملــی 
انجــام  گونــه ای  بــه  را  معــروف 
بدهیــم کــه دیگــران از مــا الگــو 

بگیرنــد. 

بــالا  گهربــار  بیــان  طبــق 
ــار  ــازی رفت ــه الگوس ــم ک می بین
بهتریــن  مــا،  از خــود  عملــی 
نحــوه بــرای ایجــاد تربیــت و 
تعلیــم،  در راســتای امــر بــه 
بــا  منکــر  از  نهــی  و  معــروف 
ــگاه و دقــت در ارجحیــت امــر  ن
ــر  ــی از منک ــه نه ــروف ب ــه مع ب
در  ســخن  خــب  )کــه  اســت. 
ایــن خصــوص بســیار اســت، 
ــماره های  ــد ش ــری باش ــر عم اگ
مــورد  ایــن  از  بیشــتر  بعــدی 

گفــت( خواهیــم 

نمونــه ی خیلــی واضح و آشــنا 
ــانه های  ــر رس ــوود و و دیگ هالی
خارجــی هســتند کــه چطــور 
بــا تولیــد محتــوای خــود بــدون 
واضحــی،  نهــی  و  امــر  هیــچ 
نظیــر  کــم  و  جــذاب  خیلــی 

القــا  مخاطــب  بــه  را  تعالیــم 
ــت  ــا برداش ــب ب ــرده و متناس ک
خــود از هــدف، او را بــه ســمت 

می کننــد. روانــه  آن 
در تاریــخ خودمــان، بارزترین 
ــه ی  ــر حماس ــن ام ــه ی ای نمون
ــی  ــار عمل ــت. رفت ــینی اس حس
را  علیه الســام  حســین  امــام 
در برابــر انحرافــات اعتقــادی 
شــریعت  حکــم  شکســتن  تــا 
مشــاهده می کنیــم و مبینیــم 
چشــمه  ســال   ۱4۰۰ از  بعــد 
هدایت گــر  و  جوشــان تر 
کــه  به گونــه ای  شده اســت؛ 
هیــچ عاملــی قــدرت و یــارای 
ایــن  برابــر  در  ایســتادگی 
ــینیان را  ــل حس ــه و خی حماس

نــدارد.

خودمــان  کــه  حیــف،  امــا 
نگرفته ایــم،  یــاد  امامــان  از 
بســیار  ایشــان  از  عمــل  در 
امــام  مطالبــات  و  دوریــم 
جامعــه را بــه راحتــی کنــاری 
ــتن  ــبک خویش ــته و به س گذاش
و  دشــمنان  می کنیــم.  عمــل 
ــویی  ــا از س ــل ام ــه ی باط جبه
ــد  دیگــر از اماممــان یادگرفته ان
و تاریــخ را بهتــر و عمیق تــر فــرا 

 . نــد فته ا گر

بــرای  هنــوز  مــا  حالــی  در 
و  عقیــده ای  مســایل  حــل 
چــه  و  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
بســا سیاســی و اقتصــادی بــه 
ــن  ــی در کمتری ــبک رضاخان س
زمــان ممکــن چــادر بــر ســر 
می کشــیم، جریمــه رانندگــی 
فیلتــر  می دهیــم،  افزایــش 

قبیــل  ایــن  از  و  می کنیــم 
می زنیــم،  رقــم  را  رخدادهــا 
بــا  و  به خوبــی  دشــمنانمان 
ســرعت  و  امکانــات  و  قــدرت 
در  می کننــد.  عمــل  بیشــتر 
بدانیــم  بایــد  خصــوص  ایــن 
کــه  باشــیم  داشــته  توجــه  و 
نســبی رســانه ای  محدودیــت 
جبهــه ی حــق به جــای خــود 
ولــی ایــن حجــم بدســلیقگی 
قبــول  غیرقابــل  بدزمانــی  و 

اســت.

کــرد،  کار  جهــادی  بایــد 
تبییــن.  جنــس  از  جهــادی 
و  بدانیــم  ابتــدا  آنکــه  بــرای 
ــان  ــیم. هم ــل باش ــپس عام س
ــدای  ــالیان ابت ــه در س ــی ک امت
انقــاب جهــاد ســرخ را رقــم 
وظیفــه ای  امــروزه  می زدنــد 
و شــاید  گران تــر   بــه مراتــب 
دارنــد.  آن  از  مهم تــر  حتــی 
همــان کــه مقــام معظــم رهبری 
زینــب  کــه حضــرت  کاری  بــا 
ســام  ا... علیهــا در کربــا کــرد 

می کنــد.  مقایســه اش 

از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر 
در  و  تبییــن  بــدون  منکــر 
کــردن،  عمــل  آن  راســتای 
جــز  و  بــوده  دشــوار  بســیار 
آن  انجــام  تــوان  را  اندکــی 
ــد  ــر بای ــن ام ــرای ای ــت. ب نیس
شــخص  بــرای  مبانــی  ابتــدا 
ــه  ــل ب ــن و عام ــخص، موم مش
ــد در  ــه بتوان ــد؛ بلک ــا باش آن ه
ایــن مســیر قــدم بــردارد. در 
همیــن راســتا خاطــره ای بیــان 

: د می شــو

الگــوی  را  مــادرم  »همــواره 
خانــواده  مــی دادم،  قــرار  خــود 
مــا  هیــچ گاه  پــدر(  )مخصوصــا 
را بــه حجــاب اجبــار نکــرد و در 
ــوراب  ــی ج ــشِ حت ــوص پوش خص
بــه مــا نمی گفــت جــوراب نــازک 
پــدر  رفتــار  از  بلکــه  نپوشــید، 
چگونــه  کــه  آموختیــم  مــادر  و 

باشــیم.« 
عامــه  دختــر  از  نقــل  بــه 

یــی طبا طبا

اما راهکار چیست؟ 
و  راهــکار  خصــوص  در   
اهمیــت تبییــن و عملــی بــودن 
دعــوت اشــاراتی داشــتیم ولــی 
ــان و  ــان کردنش ــل بی ــه تفصی ب
کار  آغازیــن  نقطــه ی  ارائــه ی 
هــم بعیــد اســت خالــی از لطــف 
بازگشــت  بــر  عــاوه  باشــد.  
گذشــته  غنــی  الگو هــای  بــه 
ــاختار و  ــاد س ــر و ایج ــا معاص ت
ــت  ــریع موق ــی س ــن مرهم یافت
بــرای خودمــان و جامعــه ای کــه 
ــم،  ــرار داری ــا آن ق ــاط ب در ارتب
بایــد کســب فضایــل اخاقــی 
ــور  ــه ط ــل و ب ــردن رذای و دور ک
در  را  اکبــر  جهــاد  خاصــه 
اهــم فعالیت هــای خــود قــرار 

دهیــم. 

بایــد مجاهــد باشــیم، بایــد 
از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر 
ــور  ــه ط ــمان ب ــر نفس ــر را ب منک
تــا  تــا  کنیــم  اجــرا  موفقــی 
بتوانیــم الگویــی کوچــک بــرای 
مثــال  باشــیم؛  اطرافیانمــان 

امــر شــهدا هســتند. ایــن 
بــدون شــک همگــی شــهدا 
همــراه و الگــوی  مــا در ایــن 
راه هســتندِ اگــر مصرانــه تــاش 

ــم.  کنی
فراینــد )جهــاد  ایــن  ادامــه 
اکبــر( در دانشــگاه و حوزه  هــای 
علمیــه دو کارخانــه ی عظیــم 
و  اســام  بــرای  امت ســاز 
بــه  و  یافتــه  تــداوم  انقــاب 
عظیــم،  تشــکیات  مــرور 
توحیــدی و در نهایــت دولــت 
اســامی را شــکل خواهــد داد. 

ان شــاءا...
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در هوای در هوای   “
رسیده از رسیده از 

حماسه ی نامیرای حماسه ی نامیرای 
حسین علیه السلام حسین علیه السلام 

نفسی تازه کنیم، نفسی تازه کنیم، 
جان و دل به آل جان و دل به آل 

علی سپرده و برای علی سپرده و برای 
انقلاب از جان انقلاب از جان 

گذریم.گذریم.

داستاننامیرایآدمیداستاننامیرایآدمی
حماسه ی حسین علیه السلام؛ درس ها و دنیا هاحماسه ی حسین علیه السلام؛ درس ها و دنیا ها

رضا کلی وندی

امام خویش  برای  »من! هرگز 
که  نمی کنم،  معین  تکلیف 
حسین  از  را  خود  تکلیف 
نه  را  حسین  من  و  می پرسم. 
برای  که  خافت،  برای  فقط 
من...  و  می خواهم.  هدایت 
خویش  دنیای  برای  را  حسین 
خویش  دنیای  که  نمی خواهم، 
می خواهم.  حسین  برای  را 
را  کسی  حسین  از  بعد  آیا 
را  جانم  من  که  می شناسی 

فدایش کنم؟«

تاریخ  در  علیه السام  حسین 
حماسه ای  آدمی  دراز  و  دور 
که  کرده  علم  عالم  بر  نامیرا 
و  خروش  و  جوش  بر  سال  هر 
مشتاقانشان  عظیم  خیل  بر 
شهادت  می شود.  افزوده 
آن  عمیق  تاثیرات  و  حسین 
تجدید  موجب  اسام،  بر 
برای  هوایی  و  شده  آن  حیات 
روزهای  آن  در  نفس تازه کردن 
فراهم  پیامبر  امت  تار  و  تیره 
قابل  هم  هنوز  که  هوایی  کرد. 
صفحه ی  است.  استشمام 
آنچه  مانند  به  عاشورا  سپید 
کرده اند  بیان  مطهری  استاد 
شجاعت  و  شوق  و  شور  تماماً 
حماسه ای  چنین  آری،  است. 
باید هم سراسر فضائل اخاقی 
باشد. باید هم همه اش را شور و 
شوقِ شهادت گرفته باشد. باید 
بزرگی  آنجا  باشد.  چنین  هم 
روح به غایتی ست که تن و کالبد 
و  آورده  خویشتن  مسیل  به  را 
به دنبال خود می کشاند. شهید 
را  فضیلت  راه  است،  همین 
مجاهدت  چنان  آن  در  و  یافته 
چنین  عالم  بر  اینکه  تا  می کند 

قصه ای نامیرا را علم کند.
حماسه ی حسین علیه السام 
و  روایت  ورای  دنیایی 
نوشته  قالب  در  مجسم شدن 
حقیری  نوشته ی  هم  آن  دارد. 
چنین ناشایست. صادق کرمیار 
اما نامیرایی روایت کرده از این 
نامیرا،  بی بدیل؛  حماسه ای 
و  مهر  پایه ی  بر  عاشقانه ای 
حضرت  امیرالمومنین  محبت 
قصه ی  است  علیه السام  علی 
گمراه  نفس  همیشگی  فتنه ی 
در  که  نفسی  است.  دنیا خواه  و 
عمری  و  می ماند  جا  گلوگاه ها 
می  نسب  بر  شرم  و  پشیمانی 
نامیرا  که  راستی  به  گذارد. 
همه ی  پرغصه ی  قصه ی 
ماست. داستان همه ی آنان که 
دینشان را تا زمانی می خواهند 
و  باشد  دنیایشان  مراد  بر  که 
به  می برندش  برسد  که  زمانش 

قتلگاه تا قربانی اش کنند.
بر  مردمی  »چنین  آری، 
سزاوارتر  بنی امیه  جور  و  ظلم 
علی  آل  عدالت  تا  اند 

علیهم السام«.
شدن  بهشتی  قصه ی  نامیرا، 
روایت  را  عمیر  بن  عبدا... 
سرداران  از  عبدا...،  می کند. 
یافتن  با  که  بود  بنی امیه  نامیِ 
و تمسک  الهی  ریسمان ولایت 
شهادت  به  را  خود  آن،  به 
صبر  همت،  با  عبدا...  رساند. 
کوفه  عظیم  فتنه ی  در  تقوا  و 
و  همراه  و  یافته  را  راه  توانست 
البته  که  بمانَد.  علی  آل  مطیع 
در این راه نقش قیس  )قیس بن 
او  امثال  و  صیداوی(  مسهر 

بسیار مشهود است.

همراه  است  خوب  چه  وه ، 
و  شناخت  را  گذر  این  عبدا... 
از آن عبور کردن؛ و چه دشوار 
آن  بر  و  شناخت  این  است 
استواری کردن. راهش مراقبت 
از شمر و خولی درونمان است. 
را  درونمان  خولی  و  شمر  اگر 
شک  بدون  نباشیم  پاسبان 
تاریخی  گلوگاهی  چنین  در 
گردنمان  فلک زده  نفس  این 
کالبدمان  بر  خود  و  شکسته  را 

حکمران می شود. 
بودن  نامیرا  و  خواندن  نامیرا 

حسین  نامیرای  حماسه ی  راز 
راز  آری،  است.  علیه السام 
عاشورای حسین همین است. 
ولایت  آدمی،  زندگی  اساس 
هم  بودن  نامیرا  راز  علی ست. 
حماسه ی  در  است؛  همین 
می توان  جاودانه  حسین، 

شد.

بر مدار ولایت علی  اصل دنیا 
و آل علی علیهم السام است و 
زرع  و  کشت  را  پیروانشان  غیر 
عالم مزرعه وار  این  مناسبی در 

نیست.
جز  که  قلمی  باشد  شکسته 
مدح آل علی و در خاف جهت 
تاریخ  باشد.  ایشان  از  اطاعت 
هم همین گونه است، محو کرده  
لابه لای  در  و  را  آنان  قلم  است 
تاریخ  خاک خورده ی  صفحات 
است.  کرده  محوشان  آدمی 
البته چندی نویسنده  ی معاصر 
حیوانی  طبع   که  بگیریم  قلم  را 
پایداری  نوشته هایشان  بر  ما 
گوسفندوارگی  است.  کرده 
آنچه  هر  و  کرده  خود  پیشه ی 
کرده اند  سیاه  سپیدی  بر  را 
مطاع خود می دانیم. از برشان 
کج  حافظه ی  اندک  در  کرده، 
و  داده  جایشان  معوج مان  و 
و  اصل  جای  به  را  همان ها 
می گماریم.  زندگی مان  اساس 
تحت تأثیر همین ها، نگاه صفر 
و یکی به مسائل داشته و همان 
باب طبع کج  صفر و یک را هم 
گویی  می کنیم.  بیان  خودمان 
و  جبر  بر  اولی تر  را  بولیَن  جبر 
حال  می پنداریم.  الهی  اختیار 

آنکه عالم همه از آن اوست.
باشد که خداوند فرصت سامان 
را  گوسفندیمان  زندگیِ  دادن 
تنها،  که  را  راهی  و  کند  فراهم 
و  می شناسندش  حسینی 
به  می ماند،  آن  بر  حسین وار 

کمکش آشنا شویم.
خداوند  که  باشد  آری،   
و  ولایت  از  پیروی  شیرینی 
تمسک به آن را برایمان روشن 
جامعه  اولویت  که  باشد  کند. 
کرده  درک  را  اسامی  امت  و 
ملت  رهبر  که  آنچه  برای  و 
می خواهد، از جان و دل، مایه 

گذاریم.
را  خود  خواسته ی  که  باشد 
نیاز  و  حجاب مطالبات رهبری 
جامعه نپوشانیم. نیاز و اولویت 
امام  و  آنی ست که رهبر  جامعه 

ملت تعیین می کند. 

رسیده  هوای  در  که  باشد 
حسین  نامیرای  حماسه ی  از 
کنیم،  تازه  نفسی  علیه السام 
جان و دل به آل علی سپرده و 

برای انقاب از جان گذریم.
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دل و دین دل و دین                 “
وابستگی ها و وابستگی ها و 
محدودیت ها را از محدودیت ها را از 
بنا می درد و بالاتر بنا می درد و بالاتر 
از رخ شطرنج که از رخ شطرنج که 

درو می کند دشمنان درو می کند دشمنان 
بازی را ،این در بازی بازی را ،این در بازی 
نفس می کوباند هر نفس می کوباند هر 

عاملی را... عاملی را... 

مهرعلامهمهرعلامه
بررسی غزلی کوتاه از علامه طباطبایی به مناسبت سالروز بزرگداشت ایشانبررسی غزلی کوتاه از علامه طباطبایی به مناسبت سالروز بزرگداشت ایشان

پویا اکبری

ــالروز  ــه س ــه ب ــی ک در روزهای
گرامیداشــت عــارف فیلســوف 
نزدیــک  طباطبایــی  عامــه 
می شــویم بــه برخــی اتفاقــات و 
ــن  ــان در بط ــه ایش ــا ک دیدگاه ه
می پردازیــم...  بوده انــد  آن 
کــه هانــري کوربــن  هنگامــی 
و  فلســفه  عرفــان،  آوازه 
شــخصیت عامــه طباطبایــي 
عظمــت  شــیفته  شــنید،  را 
و  معنــوي  کمــالات  علمــي، 
فضایــل ایــن حکیــم وارســته 

گردیــد. 

بــه  کــه  وقتــي  رو  ایــن  از   
تشــیع  شــناخت  منظــور 
مشــغول مطالعــه بــود ســالي 
ــران  ــه ای چنــد مــاه از پاریــس ب
ســرزمین  ایــن  در  و  مي آمــد 
ــب  ــورد مذه ــش در م ــه پژوه ب

پرداخــت.  مــي  شــیعه 

دربــاره  کوربــن  روز  یــك 
)عــج(  مهــدي  حضــرت 
و  کــرد  پرشــوری  ســخنرانی 
ضمــن آن گفــت »مــن بــه خاطر 
بحــث دربــاره شــیعه و رســیدن 
مذهــب،  ایــن  حقایــق  بــه 
ــي  ــت تحقیقات ــود پس ــك ب نزدی
خــود را در دانشــگاه ســوربن از 

بدهــم.« دســت 

 قــدرت و عظمــت عامــه ایــن 
ــان می کنــد. صــورت رخ نمای

یــک  ســراغ  برویــم  امــا 
شــعر شــور انگیــز از حضــرت 

: مــه عا

مهــر خوبــان دل دیــن از همــه 
بــی پــروا بــرد

رخ شــطرنج نبــرد آنچــه رخ 
ــرد ــا ب زیب

ــر  ــون س ــه مجن ــدار ک ــو مپن ت
ــت ــون گش ــود مجن خ

سُــهایش  بــه  تــا  ســمک  از 
بــرد لیــا  کشــش 

مــن بــه ســر چشــمه خورشــید 
نــه خــود بــردم راه

ذره ای بــودم مهــر تــو مــرا بــالا 
د بر

مــن خســی بــی ســرو پایــم کــه 
ــه ســیل افتادم ب

ــه  ــم ب ــرا ه ــت م ــه می رف او ک
ــرد ــا ب دل دری

جــام صهبــا بــه کجــا بــود مگــر 
دســت کــه بــود

کــه در ایــن بــزم بگردیــد و دل 
شــیدا بــرد

خــم ابــروی تــو بــود و کــف 
مینــوی تــو بــود

کــه بــه یــک جلــوه ز مــن نــام و 
نشــان یــک جــا بــرد

و  مهــر  آموختیــم  خــودت 
ســوختیم خــودت 

کــه  رویــی  افروختــه  بــر  بــا 
بــرد قــرار از مــا 

همــه یــاران بــه ســر راه تــو 
بودیــم ولــی

خــم ابــروت مــرا دیــد و ز مــن 
یغمــا بــرد

و  بودیــم  دلباختــه  همــه 
غمــت کــه  هراســان 

ــت  ــر انداخ ــت س ــه را پش هم
ــرد  ــا ب ــرا تنه م

در اشــاره ای ایــن شــعر اشــاره 
بــه عشــق لایــزال الهــی دارد 
وابســتگی ها  دیــن  و  دل  کــه 
بنــا  از  را  محدودیت هــا  و 
مــی درد و بالاتــر از رخ شــطرنج 
دشــمنان  می کنــد  درو  کــه 
ــس  ــازی نف ــن در ب ــازی را ،ای ب
را...  عاملــی  هــر  می کوبانــد 
در ادامــه و در جــواب افــرادی 
کــه فکــر می کننــد خودشــان 
ــرار  ــیر ق ــده و در مس ــق ش عاش
بــه زبانــی عامیانــه  گرفته انــد 

صــد  تــا  صفــر  کــه  می گویــد 
عنایــت پــروردگار بــوده اســت و 

ــری...  ــز دیگ ــچ چی ــه هی ن

ــت  ــده اس ــاره ش ــه اش در ادام
کــه ذره ناجنــس در خورشــید 
می ســوزد بلکــه مهــر و عشــق 
ــرد  ــا ب ــه آنج ــرا ب ــه م ــود ک ــو ب ت
بــاز هــم در تاییــد و تاکیــد  و 
خــار  بــه  تشــبیه  مطلــب، 
ــیل  ــه س ــد ک ــی می کن بی حاصل
عظیــم اســام او را بــه منبــع 

. د می بــر

نشــانه های  از  اســت  وایــن 
پــروردگار،  عظیــم  زیبــای 
در  چطــور  کــه  امــام  انقــاب 
ایــن ســیل عظیــم بــرد همــه 
میخواســت  کــه  را  هایــی  آن 
چــه  منبع رســان  و  ببــرد 
شــهدا  چــون  بی نام و نشــان 
و  نشــانه  چــه  و  گمنــام؛ 
الگو ســاز چــون حــاج قاســم.

ــگار  ــه ان ــی ک ــن انقاب ــال ای ح
ســرعت  تمــام  بــا  بــود  نــور 
و  خورشــید؛  بــه  مــی رود 
ذره ذره، ذره هــا را همــراه خــود 
بــه  و  مجنــون وار  می کنــد. 
لیلــی! اراده ی  و  درخواســت 
و حــال می مانــد مهــر خوبانــی 
کــه از دســت دادنشــان مــا را 
می رنجانــد عامــه طباطبایــی، 
عامــه  حســن زاده،  عامــه 

حکیمــی و...

میرزا معلممیرزا معلم

به نرمیِ کوشکبه نرمیِ کوشک
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انبیاسـت«   شـغل  »معلمـی 
بـا  معلـم  روز  کـه  جملـه ای 
تختـه  روی  خـوش  خـط 
منتظـر  و  می نوشـتیم  سـیاه 
عملیـات  یـک  بـا  می ماندیـم 
تیـم  توسـط  کـه  انتحـاری 
طراحـی  کاس  اغتشاشـگر 
هنـگام  را  معلـم  بـود،  شـده 
ورود بـه کاس غافلگیـر کنیـم.  
کاس،  بـه  معلـم  ورود  از  بعـد 
جشـن  و  شـادی  بهانـه ی  بـه 
پرتـاب  بـا  گلـه داشـتیم  هرچـه 
بـرف  و  گلوله شـده  کاغذهـای 
شـادی و تخـم مـرغ و چیزهایی 
دیگـر کـه قلـم از بیانشـان شـرم 
دارد تافـی می کردیـم؛ بعـد که 

بـا  شـد،  خنـک  دلمـان  اندکـی 
ذوقـی غیرقابل وصـف روز معلم 
را تبریـک می گفتیـم.روز معلـم 
تنهـا روزی بـود کـه معلم هـا بـا 
تاخیـر، چهره ی مظلـوم، بدون 
ریـز  لبخنـد  و  اسـامی  لیسـت 
حـالا  می شـدند.  کاس  وارد 
آن  عمـق  بـه  می کنـم  فکـر  کـه 
لبخنـد پی می بـرم. ایـن اولیـن 
و آخریـن فرصت طایـی ما بود 

عقده گشـایی.  بـرای 
نمی کـردم  فکـر  وقـت  هیـچ  
اسـت  ممکـن  روزی  کـه 
و  کنـد  تغییـر  نقش هایمـان 
و  مظلـوم  معلـم  آن  بشـوم  مـن 

خوفناکـی  غافلگیـری  چنیـن 
اگـر   ( باشـد.  انتظـارم  در 
توبـه  می دانسـتم همـان موقـع 
بـه جـای کمـک در  می کـردم و 
عملیـات،  ابـزار  کـردن  آمـاده 
بـه  و  می نشسـتم  گوشـه ای 
مفهـوم زیبـا و عمیـق جملـه ی 
فکـر  انبیاسـت  شـغل  معلمـی 

) م د می کـر

جبـران  نمی تـوان  را  گذشـته 
مـا  از  کـه  را  آینـده  ولـی  کـرد 
بـه  فکر کـردن  نگرفته انـد! 
بخـش آخـر جملـه کار را برایـم 
بیشـتر  را  مسـئولیت  و  سـخت 
حـد  در  مـن  ولـی  می کنـد 
پیـام آور  دارم  دوسـت  خـودم 
امیـد، آرامـش، شـادی، عشـق 
و مهربانـی بـرای دانش آموزانی 
بمبـاران  مقابـل  در  کـه  باشـم 
مجـازی  فضـای  و  رسـانه ها 
کـه  نوجوانانـی  گرفته انـد،  قـرار 

مکانـی  پاکشـان  ذهن هـای 
شـده بـرای جـولان دشـمن... 
بـه  هـم  مـن  آری ، می خواهـم 
جهـاد،  ایـن  در  خـود  سـهم 

باشـم. همـکار  و  همـراه 

بـه  را  خـودم  نتوانـم  شـاید 
کلمـه ی بزرگ پیامبـری نزدیک 
می توانـم  حداقـل  ولـی  کنـم  
سـربازی باشـم بـرای مقابلـه بـا 
ایـن حجـم از ناامیـدی، اخبـار 
بـد و محتـوای پـوچ کـه توسـط 
بـه  مجـازی  فضـای  و  رسـانه ها 
قدمـی  بایـد  می شـود؛  القـا  مـا 
اثبـات حقیقـت  بـرای  برداریـم 
و مجاهـدت در تبیینـی عظیـم 
هـدف  بـه  رسـیدن  بـرای 

. معلمـی

 ادامه  دارد...

میرزا معلممیرزا معلم
تجربیات و خاطرات و خیال بافی های معلمیتجربیات و خاطرات و خیال بافی های معلمی

محمدرضا  محمودی

بـا سـام خدمـت کسـانی کـه این 
مطالـب را خواهنـد خوانـد...

دربـاره  شـما  بـرای  می خواهـم 
شـاید  کـه  کنـم  صحبـت  کتابـی 
نخـورده  گوشـتان  بـه  اسـمش 

. شـد با
کوشـک«  نـرم  »خاک هـای 
کتابـی اسـت بـه قلـم سـعید عاکـف 
نویسـنده معـروف و توانـای حـوزه 
سـردار  دربـاره  کـه  مقـدس  دفـاع 
رشـید اسـام شـهید عبدالحسـین 

می باشـد. برونسـی 
کـه  فردیسـت  برونسـی  شـهید 
کارگـر  انقـاب  از  قبـل  زمـان  در 
بنـا بـوده و در همـان دوران رنـج و 
تحمـل  را  بسـیاری  شـکنجه های 
کـرده اسـت امـا بـا ظهور انقـاب او 
نیز مانند بسـیاری از افراد مسـتعد 
را  خـود  لیاقت هـای  کـه  توانسـت 
نشـان دهـد تـا جایـی که نامـش به 
جهانـی  اسـتکبار  خبـری  محافـل 
کـه  بـرای شـخصی  و  کشـیده شـد 
برسـاند،  شـهادت  بـه  را  ایشـان 

کردنـد. تعییـن  جایـزه 
ویژگـی  بارزتریـن  شـاید  امـا 
گرانقـدر  شـهید  ایـن  شـخصیت 
بندگـی بی قیـد و بنـد در برابـر حق 
و حقیقـت بـوده باشـد. جایـی کـه 
حتـی محـل و زمـان شـهادتش را 
گفتـه  و  بـود  کـرده  مشـخص  نیـز 

به نرمیِ کوشکبه نرمیِ کوشک
معرفی کتاب خاک های نرم کوشکمعرفی کتاب خاک های نرم کوشک

علی مسعودیان

بـود کـه اگر مـن در آن زمان شـهید 
در  و  کنیـد  دینـم شـک  بـه  نشـدم 
بـود.  گفتـه  کـه  شـد  همـان  آخـر 
بـه  ایشـان  معـروف  توسـل های 
نشـانه ی  نیـز  )س(  زهـرا  حضـرت 
دیـن  خلـوص  نهایـت  از  دیگـری 
ایـن بزرگوار می باشـد. در اشـاره ی 
کوتاهـی بـه یکـی از ایـن توسـل ها 
در  کـه  زمانـی  کـه  بـس  همیـن 
می خـورد،  گـره  کار  عملیات هـا 
بـه  توسـل  بـا  برونسـی  شـهید 
حضـرت زهـرا )س( گـره کار را بـاز 

. د می کـر
آنقـدر  بزرگـوار  شـهید  ایـن 
مناعـت طبـع داشـتند کـه در زمان 
اینکـه  بـا  خرمشـهر  آزادسـازی 
فرمانـده گـردان بـود ولـی بعنـوان 
یـک سـرباز ناشـناس بـه عملیـات 
آزادسـازی  از  بعـد  تـا  و  رفـت 
خرمشـهر کسـی از او خبـر نداشـت 
تـا اینکـه بعـد از عملیات بـه گردان 

برگشـت. خودشـان 
یکی دیگر از خصوصیات اخاقی 
شـهید برونسی که آشـنایان ایشان 
بـه آن اذعـان داشـته اند راز نگهدار 
بـودن بـوده کـه حتـی سـاواک هـم 
حرفـی  اگـر  و  نمی شـد  او  حریـف 
هیـچ  بـه  بگویـد  نمی خواسـت  را 
وجـه نمی گفـت تـا جایی کـه یکبار 
بـود  رسـیده  ایـن  بـه  شـکنجه  کار 

یکـی  یکـی  را  دندان هایـش  کـه 
بـا  خـب  ولـی  و  بودنـد  شکسـته 
همـه ی این هـا بـه اطاعـات مـورد 

نظـر دسـت نیافتـه بودنـد.

همانطـور کـه بیـان شـد، ایشـان 
در زمان قبل از انقاب نیز سـختی 
زیادی کشـیدند. یکـی از خاطرات 
هـم  کتـاب  در  کـه  سـختی هایی  و 
می گـردد  بـر  اسـت،  شـده  بیـان 
شـهید  ایـن  سـربازی  زمـان  بـه 
بزرگـوار، آنجـا کـه فرماندهشـان به 
می دهـد  دسـتور  برونسـی  شـهید 
کارهـای  و  بـرود  او  خانـه  بـه  کـه 
انجـام  هسـت  کـه  هرچـه  را  خانـه 
بدهـد کـه ایـن کار بـه نسـبت بقیـه 
کارهـا در دوران سـربازی سـبک تر 
هسـت؛ ایشـان بـه خانـه فرمانـده 
می شـوند  متوجـه  می رونـد  کـه 
بـدون  خانـه  در  فرمانـده  همسـر 
حجـاب هسـتند و بـه همیـن دلیل 
از خانـه بیـرون می آینـد و وقتی که 
می فهمـد  را  ماجـرا  ایـن  فرمانـده 
دسـتور می دهـد کـه بعنـوان تنبیه 
هجـده توالت را که تمیز کردنشـان 
کار چهـار نفـر بـود بـه تنهایـی بـه 
مـدت بیسـت روز تمیـز کنـد. ایـن 
اتفـاق افتـاد ولـی شـهید برونسـی 
هرگـز از حـرف خـود کوتـاه نیامـد. 
گوشـه ای  تنهـا  کتـاب  ایـن  در 
شـگفتی  سراسـر  زندگـی  از 
حـاج  شـهید  حماسـه های  و 
عبدالحسـین برونسـی نشـان داده 
شـده اسـت. داسـتان هایی در این 
کـه  دارد  وجـود  ایشـان  از  کتـاب 

شـاید در عصـر حاضـر بـرای کمتـر 
کسـی اتفـاق بیفتـد و حتـی افـراد 
محـدودی ایـن داسـتان ها را بـاور 
کننـد ولـی باید گفت تمـام  مطالب 
واقعیـت داشـته و نشـان از زندگـی 
اسـتواری  و  شـهید  ایـن  سـخت 
شـاید  دارد...  مشـکات  برابـر  در 
نـدرت  بـه  را  ویژگـی  ایـن  امـروزه 

کـرد! پیـدا  افـراد  در  بتـوان 
کوچکتریـن  عنـوان  بـه  حقیـر   
فـرد بـا خوانـدن زندگینامـه شـهید 
برونسـی واقعـا تلنگـری بـه زندگـی  
زندگـی  کـه  جایـی  زده ام.  خـود 
خـود را بـا زندگـی ایـن بزرگـواران 
مقایسـه می کنیـم و متوجـه ضعـف 
می شـویم... خودمـان  سسـتی  و 
قلـم  نقـش  نبایـد  کـه  البتـه 
در  را  عاکـف،  سـعید  نویسـنده، 
اثرگـذاری و گیرایـی ایـن نوشـته ها 
ایشـان  کـه  چـرا  گرفـت،  نادیـده 
خود نویسـنده ای ماهر هسـتند که 
تجربه هـای بسـیاری در آثـار دفـاع 
خـود  ایـن  و  دارنـد  مقـدس  دفـاع 
کتـاب  ایـن  مثبـت  نـکات  از  یکـی 

. شـد می با
امیـدوارم بـا خوانـدن ایـن کتاب 
ایـن  بـزرگ  کارهـای  درک  و  زیبـا 
بتوانیـم  نیـز  مـا  والامقـام  شـهید 
درک  را  جهـاد  و  مبـارزه  اهمیـت 
طـی  را  معنویـت  مراحـل  کـرده، 
بـا  همـراه  عمرمـان  پایـان  کنیـم 
انقـاب  و  اسـام  راه  در  شـهادت 

باشـد.


